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  1968اپريل  25ھـــ                1347ثور                      5پنجشنبه                چھارمشماره 
  

  استثمار چيست ؟
  

ويا ماهانه افغاني  – 35روزانه :  خ خواهد گفت اگرازآارگري بپرسيم چندمزد ميگري ؟ در پاس
يعني مزد مقدار پوليست آه سرمايه دار براي مدت معين . هزار افغاني ويا هفته اي دوصد افغاني 

سرمايه دار ادعا مي آند من با دادن مزد، آارگر را مي خرم وبنابرآن . آار، به آارگر مي پردازد
دوشئي صورت مله رضاي جانبين معامانند هرمعامله ديگري ، درينجا نيز براساس اراده آزاد و

ولي آيا ! وهيچگونه بي عدالتي واستثماري نمي تواند درميان باشد) آارگر با پول من ( گرفته 
  امر نيز چنين است ؟ حقيقت

اورامي خرد،زيرا اگر مزد قيمت آارگرباشد، " نيروي آار" نمي خرد ، بلكه ! سرمايه دارآارگر
ولي ارزش هرشئي رامقدار آارصرف . درآنصورت چنين بنظرمي رسد آه آارداراي ارزش است

وچيزي آه خودش ارزش باشد، . يعني آارخودش ارزش مي باشد.شده برآن شئي تعيين مي آند
  چگونه مي تواند داراي يك ارزش ديگر باشد؟ يعني خودش ارزش تمام اشياي ديگررابوجودآورد

وي آارآارگر را براي خود را به سرمايه دار مي فروشد و سرمايه دار نير" نيروي آار" آارگر
را ) نيروي آار( پس از خريد، سرمايه دار. مدت معين مثلايك روز ، يك هفته ويا يك ماه مي خرد

استفاده ) آارآردن (آند ميدوار براي مدت معين آار مورد استفاده قرار مي دهد، يعني آارگر را وا
  از نيروي آاراست اما نيروي آار چيست ؟

. گوشت وخون سهم آارگر استوفكري يك انسان است،يا به سخن ديگرتوان جسمي "نيروي آار" 
درحقيقت ارزش خودآارگربراي مدت معين مي "نيروي آار" بنابرآن،مزد يعني ارزش

  براي مدت معين است مي خرد يعني مزد، قيمت آارگر) مدت معين(سرمايه دارآارگررا براي.باشد
برده خودش . ده داران و بردگان تقسيم مي شد دردوران بردگي ، زمانيكه جامعه به دو گروه بر
ده دار بود ، برده دار صاحب تمام الاختيار برده تمامي وجودش در سراسرمدت زندگي ازآن بر

. بود برده مانند چهارپايان مي توانست بوسيله صاحب خود مورد تبادله و خريد وفروش قرار گيرد
برده . استفاده ويا خريد وفروش قرار دهد همانطوريكه شخصي مي توانست گاوقلبه اي را مورد

برده دار به برده مزد نمي داد . دار مي توانست برده را مورد استفاده ويا خريد وفروش قراردهد 
بعدا در دوره ارباب رعيتي . بلكه برده خودش هميشه تاهنگاميكه زنده مي بود ، از آن برده دار بود

هقاني بود وابسته بزمين آه با زمين يكجا خريد وفروش سرف د. برده به سرف بدل شد )فيودالي ( 
سرف بخشي از نيروي آار خودرا مي فروخت مي شد ونمي توانست از زمين اربابي خارج شود، 

وي ثمرات آارآاروي سهمي تقاضاداشت ثمراوازارباب مزدي دريافت نمي آرد،بلكه ارباب ازاواز
  .تقسيم مي شد ) بخش بيشتر آن ( باب وار) حصه خيلي ناچيزآن ( روي زمين ميان خودش 
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ولي . سرانجام سرف به آارگر بدل شد آه نه وابسته به زمين است ونه به برده دار تعلق دارد
آارگر آزاد نيز احيانا مانند برده و سرف، مجبور است خود را بفروشد ، تنها شيوه فروختن وي با 

. فروخته مي شد واز خود اراده نداشت  هميشهبرده يكجايي و براي . برده و سرف تفاوت دارد 
ولي آارگر آزاد بصورت مقطع سرف وابسته به زمين بود و هيچگونه  مزدي دريافت نمي داشت 

يعني براي مدت معين ، هشت ساعته ، ده ساعته ، دوازده ساعته خود را به صاحب سرمايه ، مواد 
  . خام وافزار آار يعني سرمايه دار مي فروشد

. ايه داري ويا بعبارت ديگر آار مزدوري، دنباله وآخرين شكل بردگي وسرواژ است بنابرآن سرم
  . ازنگاه ماهيت همه آنها يكسان بوده و هيچ تفاوتي ميان آنها موجود نيست 

؟ براي آنكه زندگي آند سرمايه داري تمام افزار آار،  چرا آارگر نيروي آار خويش را مي فروشد
توده هاي آارگر را از هست . آز مي سازد متمرسرمايه داران دست وسايل توليد  وسرمايه را ب

خود جسم خود " نيروي آار " ونيست ساقط نموده وبراي آارگر چيزي باقي نمي ماند مگر آنكه 
يعني آارآردن، فعاليت زندگي ) نيروي آار ( ولي استفاده از . را بفروشد تاآنكه بتواند زنده بماند 

مي فروشد تا آنكه ) سرمايه دار ( اليت زندگي خويش را به شخص ديگر او اين فع. آارگر است 
يعني فعاليت زندگي وي براي او  وسيله ايست آه . وسايل ضروري زندگي خود را فراهم سازد 

آارآردن جزء زندگي وي بشمار . زنده بودنش را تامين مي آند او آارمي آند براي آنكه زنده بماند
. درحقيقت بهاي است آه وي براي زنده بودن، به سرمايه دار مي پردازد نمي آيد، بلكه آارآردن 

وي آنرا به سرمايه دار فروخته ، . استفاده از نيروي آار، يعني آارآردن بخود آارگر تعلق دارد 
چيزي آه او براي خود توليد . بنابرآن محصول آار نيزبه وي تعلق نداشته و ازآن سرمايه داراست 

نيست آه مي بافد طلايي نيست آه ازدل آوهها بيرون مي آشد، قصري نيست آه  مي آند، تكه اي
بنا مي نمايد، بلكه مزد است، تكه، طلا وقصربراي وي به مقاديري معين وسايل ضروري زندگي 

آارگري آه ده ساعت تكه مي بافد ده . ليلامي، آرايه اتاق، نان و چاي بدل مي شودمانند لباس 
مي آند، ده ساعت بنايي مي آند، آيا اين ده ساعت نساجي، معدن آني و ساعت درآان طلا آار

بنايي براي خودش زندگي بشمار مي آيد؟ نه برعكس زندگي براي او، درست پس از ختم همان ده 
  .ساعت شروع مي شود زندگي براي وي سرسفره غذا، در بستر و درسماوارآغاز مي شود 

، ده ساعت نساجي و ده ساعت بنايي براي خود وي هيچ ده ساعت آار يعني ده ساعت معدن آني 
ودي در بر ندارد، جز آنكه وسيله وراهي مي باشد تا او را به سفره غذا به سماوار و به س

بدين ترتيب ثروت بدست او بوجود مي آيد ولي خودش صاحب آن نيست ، او براي . بستربرساند 
  !ط زنده بودن سرمايه داران ثروت توليد مي آند و براي خود فق

  قيمت نيروي آار چگونه تعيين مي شود ؟
. مي باشد ) نيروي آار ( اولين عامل تعيين مزد مقدار عرضه وتقاضا در بازار خريد وفروش  

رقابت ومبارزه ميان صاحبان نيروي آار يعني آارگران و صاحبان پول يعني سرمايه داران 
براي ازدياد مزد نقش عمده و اساسي در تعيين  مبارزه آارگران. ميزان مزد را معين مي سازد 

ولي چه چيزي حد نهايي نوسانات مزد را در بازار عرضه وتقاضا تشكيل ميدهد ؟ . داراست  مزد
توليد ) نيروي آار ( اين حد نهايي قيمت توليد نيروي آار است ، يعني اينكه به چه مبلغي مي توان 

ربيه آارگر و مصارف ضروريات اوليه زندگي وي را مخارج ت) نيروي آار ( آرد ؟ قيمت توليد 
آن هر قدر مخارج تربيه آارگر آمتر باشد يعني هرقدر آارآمترجنبه بنابر. در بر مي گيرد 

هر . و مزد آارگر آمتر مي باشد ) نيروي آار ( تخصصي داشته باشد ، به همان اندازه ارزش 
ات اوليه زندگي آمتر بوده و به همان قدر سطح زندگي در جامعه پايان باشد، مخارج ضروري

  . يا مزد آارگر آمتر مي باشد ) نيروي آار ( اندازه ارزش 
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روش شرافتمندانه درزمينه سياست تظاهر 
فريب ونيرنگ  وجودقدرت است وبكار بردن

 . است  در سياست نشانه سستي

) نيروي آار( ارزش  هرقدر مبارزه آارگرا ن براي افزايش مزد آمترو سست ترباشد بهمان اندازه
درآشورما تمام عوامل مذآورحتي مخارج تربيه آارگر، سطح . يا مزد آارگر آمتر مي باشد

ندگي مردم و در نتيجه مخارج ضروريات اوليه زندگي آارگران بسيار و فوق العاده نازل است، ز
پس براي آارگران يگانه راه زنده ماندن مبارزه است ، آنها دراين مبارزه چيزي را ازدست 
نخواهند داد ، زيرا اصلا چيزي ندارند آه از دست بدهند مگر آن زنجير هاي را آه آنها را مجبور 

ولي درعوض جهاني را آه آفريده دستان پر آبله شان است بكف . ه فروختن خود شان مي سازد ب
  . خواهند آورد 

انجام داده آارگر معامله مساويانه ) نيروي آار ( ولي آيا واقعا سرمايه دار با دادن مزد در بدل 
  . يرد مساوي است است ؟ آيا واقعا چيزي آه او به آارگر مي دهد، با چيزي آه از آارگر مي گ

عبارت است ازارزش ضروريات اوليه زندگي آارگرضروريات اوليه زندگي "نيروي آار" ارزش
مي ) نيروي آار( يك آارگربراي يك روزآيا شش ساعت آار فراهم مي شود، شش ساعت ارزش 

 براي يك روز) نيروي آار( حال اگر شش ساعت آار را به بيست افغاني نشان دهيم، ارزش. باشد
  . بيست افغاني است 
تا اينجا معامله . رابه بيست افغاني يعني قيمت حقيقي آن مي خرد) نيروي آار ( فرضا سرمايه دار 

را مساوي با ) نيروي آار ( آاملا مساويانه است ، زيرا مانند هرشئي ديگر، سرمايه دار قيمت 
. اي خاصيت دوگانه است آارگر دار) نيروي آار ( ولي . ارزش حقيقي آن به آارگرداده است 
توليد مي شود ، بنابرآن ارزش مبادلوي آن ) نيم روز آار( ازيكطرف خودش با شش ساعت آار

يعني . آار آند ) يك روز تمام ( شش ساعت آاراست ، واز طرف ديگر مي تواند و از ده ساعت 
تعمالي آن دوچند بنابرآن ارزش اس. براي سرمايه دار وازده ساعت آار توليدي جديد انجام دهد 

در ) نيروي آار ( وآن ارزشي آه ) نيروي آار( بناء ارزش خود . ارزش مبادلوي اش مي باشد 
سرمايه دار نيز . دوران عمليه توليد جديد خلق مي آند دو مقدار آاملا متفاوت ونابرابراست 

رآن از يكطرف بناب.  آارگر را مي خريد، متوجه اين تفاوت شده بود) نيروي آار ( هنگامي آه 
آار لازم داردو ازطرف ) شش ساعته ( آارگر نيمه روز) نيروي آار ( توليد و بوجود آوردن 

به . آارتوليد جديد انجام بدهد) دوازده ساعت ( مي تواند يك روز آامل ) نيروي آار ( ديگر همان 
دوازده ( ل افغاني به آارگر چه) ويا شش ساعته آار ( سخن ديگرسرمايه دار با دادن بيست افغاني 

اين بيست افغاني اضافگي، ارزش رايگان، ارزش اضافي است ! ازوي گرفته است ) ساعت آار
ولي چه آسي اين ارزش اضافي را ! آه سرمايه دار بدون هيچگونه دردسر آنرا به جيب مي زند 

! ؟ هيچ در بدل چه چيزي !چه آسي آنرا تصاحب آرد؟سرمايه دار!آارگر) نيروي آار( ايجادآرد؟
سرمايه دار چون ظالمي . آارگر افزايش مي يابد ) نيروي آار ( بدين ترتيب سرمايه ازراه دزدي 

  . مي تواند به زندگي خويش ادامه دهد ) نيروي آار ( تنها بامكيدن وشيره آشي بيشترخونخوار
ار خويش آارگر آزاد است نيروي آ: چنين است مفهوم برابري وآزادي سرمايه داري آزادي يعني 

مي ) آارگر( برابري يعني من بابيست افغاني خود چهل افغاني از تو! را درمحضر فروش بگذارد 
  . گيرم آن آزادي مكمل اين برابري است 

  دآتور عبداالله محمودي 
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  شعله كه خاموش نمي شود
  

نين وسازمانده مصادف با نودهشتمين سالروز تولد ولاديميرايلچ ل) اپريل  -22(روزدوشنبه گذشته 
  .بزرگ جنبش بين المللي آارگري بود 

آفريننده پردرخشش اين پيشآهنگ  خلقهاي رزمنده سراسر جهان هيچگاه سيماي درخشان ونبوغ
  .آبيررا ازياد نخواهند برد

لنين جهانبيني پيشرو را در دوران امپرياليزم وانقلابهاي پرولتاريائي تكامل داد و برژرفاي آن 
  . ه دانش نوين را بارهنمود ها وآموزش هاي پر ارج خويش غني ساخت افزود و گنجين

. او در سراسرزندگي بارور خود دشمني آشتي ناپذير سازشكاري وهرگونه آئين شكني ديگر بود 
نبرد دليرانه او با نمايندگان گرايش راست در بين الملل دوم براي همه رهسپاران راه خلق رهنمود 

  . درخشاني است 
دشواري هاي را آه برسرراه رهايي وآزادي  ا پايه گذاري يك سازمان نوين ، پيكار جو آبديدهلنين ب

، نابود ساخت وبا اين  پيروزي شگرف و دوران سازافق نويني بروي خلق ميهنش قرار داشت
  .خلقهاي ستمكش دنيا گشود

به انقلاب، عشق دانش ژرف و خلاق ، اراده شكست ناپذير، روان پرشور وجوينده ، ايمان عميق 
آساني  خاطره تابناك لنين همواره روشني بخش راه . سرشار به توده ها ،چنين بود سيماي لنين 

خواهد بود آه عليه جنگ غير عادلانه، بيدادگري طبقاتي ، اسارت ملي و خوار شمردن پايگاه 
  . انساني پيكار مي آنند 

  
  داآترهادي محمودي

  ورشكستگي راه رشد غير
  -2-                                  ه داري درھندسرماي        

  
  تجربه بيست ساله هند چگونه بوده است ؟

سكتوردولتي دراقتصادهند رشد بي نظيري يافته ، سرمايه  مالي موسساتي آه درسكتور دولتي 
قرار احصائيه . حصه دارند، تقريبا نصف سرمايه مالي تمام موسسات هندي را در بر مي گيرد 

تعداد  1964 – 65تا سال  1956 – 57كومت هند ، درظرف هشت سال ، ازسال مالي هاي ح
بالا رفته وسرمايه مالي آنها چهارده  183موسساتي آه در بخش عامه شامل اند از هفتاد وچهار به 

تعداد  0/  70%  شامل اند" امه ع بخش" موسسه اي آه در  183اگرچه . بار افزايش يافته است 
سرمايه مالي تمام  40% سهامي هند را مي سازد، ولي سرمايه مالي آنها  آل شرآت هاي

فيصد توليدات مجموعي هند را  25توليدات آلي سكتورعامه . موسسات هندي را احتوا مي آند
بهيچ موجب نگشته تا از گسترش نفوذ اقتصادي "بخش عامه " بهرحال اين رشد . تشكيل مي دهد 

برعكس موازي با رشد سكتور دولتي ، نفوذ اقتصادي . بعمل آيدامپرياليزم در هند جلوگيري 
گروه بزرگ انحصاري  100ازجمله . امپرياليزم در اقتصاديات هند گسترش وسيع تر يافته است 

تاي آن ، موافقت نامه هاي همكاري با مؤسسات انحصاري باختر دارند و ازجمله  60هند تقريبا 
تاي آن  150ارات امپرياليستي بيگانه قرار دارند ، درشرآت هندي آه تحت آنترول انحص 240

ايالات متحده امريكا و بانك بين  1964 تا اواخر سال. سرمايه امپرياليستي مستقيما شامل است 
بار وام داده اند آه مجموع اين  95آنترول آن به موسسات انحصاري خصوصي هندي المللي تحت 

ميليون روپيه يا       2545ازين مقدار . بالغ مي شود ) ندي آلداره( ميليون روپيه  2657وام ها به 
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"   تاتا " آن به انحصارات بزرگ هندي و خارجي تعلق مي گيرد آه در راس آنها انحصارات %96
  . وغيره جاي دارند ) گيلاچند) ( برلا(

ازجانب ديگر رشد سكتوردولتي بهيچوجه مانع از رشد انحصارات هندي نشده، سهل است آه 
يعني بزرگترين انحصار " تا تا " گروپ. انحصارات بررشد بازهم بيشتر خود ادامه داده بتواند 

هشتصد ميليون روپيه آارمي  800هفتصد،  700هندي، آه د رسال هاي نخستين آزادي با سرمايه 
گروپ مذآورنفوذ وسيعي . اآنون داراي سرمايه اي بيش از چهارهزارميليون روپيه مي باشد. آرد
، بانك مرآزي هند، يكعده بانك هاي ديگر ومؤسسات بيمه ، آه ساحه فعاليت  هاي مالي داشته  در

مبالغ مالي تمام آنها بالغ به ششهزار تاهشت هزار ميليون روپيه مي شود در تحت آنترول اين 
  . ا دومين گروپ انحصاري بزرگ هندرا در نظر گيريم ي" برلا " گروپ . گروپ قرار دارد 

به يكهزار و پنجصد ميليون روپيه بالغ  1958 – 60نعتي ومالي اين گروپ درسال هاي قدرت ص
درسال هاي اخير مجموع سرمايه صنعتي ومالي حيطه آنترول آن باچهارهزارتا شش . مي شد

هزارميليون روپيه افزايش يافته است سايرمؤسسه هاي انحصاري آوچكترنيزبا سرعت روزافزون 
  . صادي بوده وحتي گروپ هاي نوين انحصاري درحال تشكل و پيدايش اند درحال توسعه ورشد اقت

جالب تراينكه سكتور دولتي نه تنها از رشد انحصارات خصوصي هند جلو نگرفته ، بلكه نقش ممد 
آور پوريشن مالي " مانند " بخش عامه " مؤسسات مالي . وتقويت آننده آن را ايفا نموده است 

براي انحصارات خصوصي آريدت ووام تهيه نموده "يمه زندگي آورپوريشن ب" و " صناعت
براي دريافت وام ازانحصارات خارجي بعهده مي وهمچنان ضمانت از انحصارات خصوصي را 

بقرار تخمين يك چهارم سرمايه گذاري خصوصي هند ، ازراه اينگونه آريديت ها تامين . گيرند 
برق ، ( راي انحصارات خصوصي ، نيروي ب" بخش عامه " شده است برخي ديگر از مؤسسات 

ارزان و تسهيلات حمل ونقل فراهم آرده و برعكس توليدات انحصارات خصوصي ) ذغال وغيره 
دالميا ، يك گروه انحصاري خصوصي ، نيروي " بطور مثال آنسرسيوم . مي خرند را با بهاي بلند

حال آنكه اگر خود . ي مي آندبرق از سكتور دولتي به بهاي في آيلوات دوسوم يك آنه خريدار
راه آهن .آنسرسيوم مذآور برق توليد مي آرد بهاي في آيلوات سه چهارم يك آنه تمام مي شد 

اينگونه .  يد مي آند با بهاي بلند مي خردلتو" تا تا " ، لكوموتيف هاي راآه آنسرسيوم دولتي هند
بقرارراپور آميته . ميدهد  آمك هاي سكتور دولتي علت مهم رشد انحصارات خصوصي را تشكيل

 ده فيصد افزايش يافته، 1964تا  1961در حاليكه درآمد ملي از 1967گذاري در اپريل سال  پلان
  . فيصد را نشان ميدهد  48/  2از راه فروش محصولات آن يك افزايش " برلا " درآمد انحصارات 

وذ امپرياليزم در اقتصادهند جلو حقايق نشان ميدهد ، آه سكتور دولتي نه تنها از رشد وتوسعه نف
نگرفته ، ونه اينكه رشد و گسترش دامنه قدرت سرمايه داران بزرگ هند رامانع نگشته ، بلكه 

آن دسته هاي درحقيقت امر. خودنقش ياور و مددگار انحصارات خصوصي را ايفا نموده است 
رادر بر مي گيرد، مانند ازصنايع آه سرمايه گذاري درآن ها سود آمتر وبهره برداري طويل تر 

ولت واگذاشته شده تا ازراه وغيره بعهده د) برق ، ذغال ، گاز( مواصلات ومخابرات، نيروي 
آه به اعتبار ( و وام هاي آمرشكن واسارت آورخارجي ) آه ازجيب مردم بيرون مي آيد( ماليات 

يدهد به سرمايه هاي وآن رشته هاي آه سود بيشتر ونزديكتر م. گرددآماده ) مردم اخذمي شود 
 "آن يكي مي آارد واين يكي  مي خورد " بزرگ خصوصي سپرده شده است ، يا بقول معروف 

سكتوردولتي ايحادشده ولي سيستم ملاآي بطور آامل وهمه دردهات درحاليكه چند فارم مكانيزه در
بهره . برند ومشقت باري بسر مي  جانبه محفوظ بوده ودهقانان هند در وضع فوق العاده ناگوار

آشي ظالمانه ملاآان ، رباخواري دلالان ، آاهش توليدات را موجب شده واين بنوبه خود بيكار و 
  . قحطي عظيمي را بوجود آورده وتوده هاي دهقانان را به  آستانه مرگ حقيقي آشانده است 
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روزبروزازطرف درزمينه سياسي حقايق گواه براينست آه شدت سرآوبي مبارزات مردم هند
دولت هند بيشترشده حكومت هاي غيرآانگريستي ايالات گيرالا، بنگال غربي وغيره يكي از پي 

هزينه . مرآزي آانگريسي سپرده شده است ايالات مذآور به حكومت وادارهديگري ملغي اعلان 
روز )ن مرگ قراردارندازشدت قحطي درآستا درحاليكه مردم(تسليحات نظامي وتشديد

  .ايش مي يابدزبروزاف
به سرمايه داري بوروآرات انجاميد، هند را به بزرگ ترين واولين " رشد سكتوردولتي " بنابرآن 

  . آشور مقروض جهان  تبديل نموده  وقحطي و بيكار بي نظيري به ارمغان آورده است 
 حكومت دموآراسي ملي به سراب خشك وشوره زار ديكتاتوري سرمايه بروآراتيك بعني سرآوبي
شديد تر ومحكوميت بيشتر خلق هاي هند بدل شده ، مبارزه پارلماني نه تنها مؤثريت خودرا ار آف 

  . داده ، بلكه خود پارلمان ها وحتي حكومت هاي ايالتي غير آانگريسي ازميان برخاسته اند 
هم اآنون نخستين غرش هاي رعد بهاري در فضاي سبز . اما آينده خلق آبير هند تابناك است 

جرقه هاي آوچك مبارزات عادلانه خلق هند مسلما تبديل به  . مين پهناور هند پيچيده است ز
  ! حريقي بزرگي خواهندشد  وتمام دشمنان خلق هند ودشمنان جهان بشري را ازميان خواهد برد

  
  قره تاش

  ه دورــتــل ايــــاي
  

  ...بوقرانتوآبيجه ده 
  .بوقم لرني قراقزشن گربادي

  ره تريبيزني آيسگر 
  ...بيزدن آج ليك پولادآبي تقم را

  فلك لرني قدروب ، 
  خلق ني ايكي يوزليك غنم لاري ني ، 

  .مردم سالاري دن ايدب 
  ضاوتين جوريگه ،آوب چي ليك ني ق
  .گمان سيزآب بارده 

  ...! اي قوتلبش يوله وزي
  .سبزني آبدن او لوغ يوزلارينگزآه

  .قزل قلم او چي برله يازيكن
  .لق آيتشي قوي ده آي خ

  )آماده سيز صنفي اوردش( 
  

  .سبز بيز لرني آوزيميز ني آوردي 
  . يشنب چفتتنگ هر يانگه 

  .لرني بنري ني برتوب قرابولوت
  ...! ني هردم يا غدرينگ نينج ليك ياغمر

  . لتون ديك سوي دنآقا آبوياغمرني 
  . سوسيز قالكن لاله لرني پوغرني ني 

  .سوغرماقغه همتبيلي ني ياغلنگ 
  ...! سيزبلينگ اي يولدوزرلر
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  ...بيزلرني ضديميزگه 
  .توزلگن تيديد لردن
  زده قورقوشميزيوق
  .بيزساله ميز غوغالر
  اهريمن لرباشيگه

  بيز توزرميز دريالر
  .دژخيم لرني قاني دن 

  نيچون ؟
  .چي لر برلشكن محنت زآه بي

  
  انجينير محمد عثمان 

  دولت دموكراسي ملي
  ير سرمايه دارييا شكل سياسي راه رشد غ

وستمديده آه ساليان دراز دردل قرون واعصار گذشته متحمل رنج هاي بيشماربه طبقات محروم 
وسيله استثمار گران و غارتگران گرديده بودند سرانجام درنيمه اول قرن بيست با استفاده 

نجات پيشرو بطور قابل ملاحظه اي خويش را ازقيد اسارت وبندگي  دبستان ازاحساسات راستين
بصورت طبقات متشكل و داراي دولت هاي ويژه درعرصه مبارزات خروشان جهان آه نبرد داده 

صدد اند تا بازهم حلقه بهره آشان و خلقهاي انقلابي ميباشد عرض وجود نموده و اآنون در
راآه ) امپرياليزم ، مدافعين استعمارنوين ، ارتجاع ( استثماري و استعماري دشمنان خويش 

گري ثروت هاي طبيعي و نيروهاي انساني شان متكي است درپرتو انديشه شكست برغارت 
  . بكف آرند ناپذيرعصر زوال امپرياليزم تنگ ترنموده و سرانجام پيروزي نهايي 

پيروزي هاي طبقات رنجبر وساير معدومين ازاينجا ناشي مي گردد آه طبقات مذآوربا سرمشق 
تر نموده هرنوع فرضيات  صفوف خويش را مستحكمقراردادن تزهاي اساسي دبستان پيشرو 

آه باعث دربند نگهداشتن خلق هاي ستمديده مي گردد، طرد ومحكوم مدافعين استعمار نوين را 
نموده ودردگرگوني هاي جهشي شرايط ناگواراقتصادي نظامهاي پوسيده سهم خويش را درتاريخ 

  . جنبش هاي آزادي خواهي و رهائي بخش اجرا مينمايند 
تزها وانديشه هاي راآه اين خلق ها درطول مبارزات خود ازآن استفاده آرده اند  آيا مشهورترين

اعتبار خودرا ازدست داده تا ملل ومردمان تحت اسارت برجستجوي راه هاي تازه شده 
  وازآنهابراي نجات شان استفاده نمايند ؟

  . قي مي باشدوال تئوري دولت ودگرگوني هاي جهشي آموزش مترپاسخ گوي اين س
ميزان واقعي بودن و استوار بودن هرجنبش ضد امپرياليستي ، ضد ملاآي ، ضد بوروآراسي را 
فقط با اين محك مي توان ارزيابي آرد آه رهبري دردست آدام طبقه است ؟ طبقه رنجير ازآنجاي 

عمار نوين ، آه درآشورهاي نيمه مستعمره ووابسته مورد ستم واستثمار امپرياليزم ، مدافعين است
يگانه طبقه . جردلال دموآرات ، ملاآين و ساير طبقات بهره آش بصورت مشترك قرار دارند تا

ورزمنده مي باشد ، لذا مي تواند وبايد پيشآهنگ جنبش هاي است آه آاملا واقعا وتاآخر مبارز
نيروي  مفهوم پيشآهنگي جنبش هاي نجات بخش ملي مستلزم. آزادي خواهي ملي دموآراتيك گردد 

مسئله متفق دردگرگوني هاي جهشي اجتماعي اساسي ترين . متحد ، و دوست مطمئن است  عمده و
  . مسئله را تشكيل مي دهد 
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درراه دموآراتيزم تنها رنجبران مي توانند مبارز ثابت " : يكي از متفكرين دبستان پيشرو ميگويد 
ه دموآراسي باشند آه به مبارزه عميق توده قدم باشند وتنها وقتي مي توانند مبارزه پيروزمند  دررا

  ... " هاي دهقانان بپيوندند 
ازاينجاست آه اتحاد طبقه رنجبر ودهقانان ونيمه رنجبران  تحت پيشآهنگي طبقه رنجبر شرط 

  .اصلي واساسي موفقيت جنبش هاي نجات بخش ملي مي باشد
رنجبران ودهقانان تنها طبقات بايد دانست آه در شرايط امروزي بين المللي رنجبران ، نيمه 

نيز ) جر ملي وغيره تا( طبقه متوسط . محكوم درآشورهاي آسيا، افريقا وآمريكاي لاتين نيستند 
لذا بايستي از نيروي رزمندگي و پيشتازي آنان . ها بدرجات مختلف محكوم مي باشند دراين آشور

پس ازبرقراري اتحاد بانيمه رنجبران بدين سان درچنين آشورها طبقه رنجبر . هم استفاده بعمل آيد
ودهقانان مي توانند با طبقه متوسط ودرشرايط مشخصي با قشر فوقاني طبقه متوسط جبهه متحد را 
برضد امپرياليزم ، مدافعين استعمار نوين ، ملاآين ، تاجر دلال بوروآرات وساير عناصر مرتجع 

بوجود آيد آه اتحاد رنجبران ، نيمه  تشكيل بدهند واين جبهه متحد ملي فقط زماني مي تواند
سرپيچيدن ويا نفي نقش پيشآهنگي رنجبران به معني نفي و  رنجبران ودهقانان تامين شده باشد بنا

  . ملي مي باشد  اين آار جبهه متحد
اين يك ضرورت تاريخي است آه طبقات رنجبر بايد چنين شيوه اي را جهت طرد آلي تمام شرايط 

  . خويش تعقيب نمايند نظور نيل به پيروزي ناگوار اجتماعي بم
درسالهاي اخير پيروان مدافعين استعمار نوين درآشورهاي آم رشد و نو به آزادي رسيده طبق 
هدايت و رهنمايي اربابان خود دست به ايجاد وطرح ريزي يك سلسله باصطلاح شعارها و تزها 

ر سرمايه داري است  آه شكل سياسي زدند، يكي از عمده ترين اين تز ها باصطلاح راه رشد غي
  .آن دولت دموآراسي ملي مي باشد 

آيا واقعا گفته ها ويا باصطلاح اختراعات مدافعين استعمارنوين و پيروان آن درست است ويا اينكه 
  تكامل اوضاع بازهم درخشش انديشه هاي پيشرو را بيش از پيش ثابت مي آند؟

رممالك نيمه مستعمره ووابسته ديديم سكتوردولتي داين چيزيست آه ما درمورد تز باصطلاح 
عمال وايادي امپرياليزم . واآنون درمورد دولت باصطلاح دموآراسي ملي مطالعه مي آنيم 

ومدافعين استعمار نوين درآشورهاي باصطلاح آم رشد به پيروي از اصول منحرف شده 
هيت طبقاتي و ملي خود برجميع حكومت دموآراسي ملي از نظر ما: " ايديولوژي پيشرو ميگويند 

،مامورين مترقي،اهل حرفه، ترقي خواه دموآراتيك وملي جامعه يعني آارگران،دهقانان قدرت هاي
) به حيث يك جبهه متحد ملي ( مالكان خوردومتوسط شهري ودهاتي به اتحادسرمايه داران ملي 

اسي ملي عاليترين مقام اساسي خلق ها راحراست وتامين مي آند دردموآرمتكي بوده و منافع 
هيئت حكومت در دموآراسي ملي از طرف : قانون گذاري ومظهر اراده خلق هاي شوري است 

  ..... " وازاعمال آن دقيقانظارت مي آند  شوري ايجاد گرديده
درجبهه متحد ملي آه اساس طبقاتي دولت دموآراسي ملي را مي سازدهريك : " همچنان مي گويد 
  . . " ك مي تواند رهبري را عهده دار گردد از طبقات دموآراتي

آن پشتيباني مي آنند بگذاريم ازاينكه با شيوه هاي مبارزه آه مدافعين استعمار نوين وعمال آن از
ضا رسيدن به اين دولت اختراع خود شان هم ممكن نيست ونيز مرتجعين وطبقات حاآمه مرتجع بر

ومبدل به بودا نمي شوند در پرتو انديشه هاي  خاطر ساطور قصابي خود را به زمين نمي گذارند
باصطلاح  درجبهه متحد ملي  آه بنيان طبقاتي دولت. چنين پرسشي بميان مي آيدمترقي اولا 

را ) تفوق يا بعبارت ساده رهبري( دموآراسي ملي را تشكيل مي دهد آدام يك از طبقات هژموني 
نجبران يا طبقاتي آه خصلت دو جانبه ستمگري و بدست دارد آيا رنجبران با اتحاد دهقانان ونيمه ر

  ستم آشي دارند ؟
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آه هژموني بدست  دولت مذآوريك دولت دموآراسي ملي نيستوامادرصورت دوم درصورت اول
  .  آراسي بورژوايي استطبقات غيررنجبرمي باشد، درآن صورت دولت مذآوريك دولت دمو

منافع اورا امپرياليزم ومدافعين استعمارنوين  ازجانب ديگر درشرايط آنوني جامعه ماتاجر ملي آه
  به تاراج مي برند بااين دشمنان خارجي مخالف است يا موافق ؟

راه رشد سرمايه داري همبستگي ما رابا امپرياليزم و مدافعين اگر مخالف است پس چگونه 
  وين بار مي آورد ؟ استعمارن

اه رشد غير سرمايه داري آه منافع اورا واگر موافق است چگونه در جبهه متحد ملي به تعقيب ر
  . مي گردد  مبدست طبقات متحد مي دهد سهي
نمايندگان آه در پارلمان از طبقات مختلف جبهه متحد ملي گرد  درشرايط دولت دموآراسي ملي

چون  دردولت . بالطبع از نظرتعداد مساوي نيستند و هژموني بدست يكي از طبقات است مي آيند
بناء اين پارلمان چه نوع حكومت را . بايد هميشه اراده اآثريت بر اقليت بچربد هاي دموآراسي 

بدست رنجبران  رهبري خواهد آرد وازاعمال آن نظارت خواهد نمود  ؟ اگر درپارلمان اآثريت
بگذريم از اينكه . درين صورت ضرورتي به دولت  دموآراسي ملي احساس نمي شود است 

تحكيم منافع  خود  تنها پارلمان را دراختيار ندارند بلكه ساير وسايل براي  طبقات حاآمه ارتجاعي
واگر اآثريت به سمت  غير رنحبران است . پارلمان بدست دارند .... سرآوبي رابه اضافه 

درآنصورت طبقات حاآمه طبق منافع طبقاتي خود ازآن دولت بهره برداري نموده بازهم امكاني 
  . ملي باقي نمي ماند وجود باصطلاح دموآراسي  براي

به اراده صاحبان ارتجاع آه به اراده خود سخن نمي گويند ، بلكه چون گدي آوآي آستان بوسان 
خود مي رقصند ملتفت تناقض گوئي هاي خود نگرديده دريكجا ادعا مي آنند آه دموآراسي ما 

سوال : "  محصول مبارزات دليرانه خلق هاي آشورماست ولي درجاي ديگر از خود مي پرسند
جدي دراينجاست آه آيا حكومت هاي افغانستان مي توانند نوعي از حكومت هاي دموآراتيك 

هرگاه دموآراسي واقعا محصول مبارزات دليرانه خلق هاي " محسوب شوند ، جواب منفي است 
ماست پس چرا حكومت هاي افغانستان نمي توانند ازنوع دموآراتيك باشند؟ واگر اينگونه 

چگونه خلق ها خود اراده ) آه درواقع همين گونه است ( براي فريب خلق هاست   دموآراسي
  فريب خود را آرده اند ؟

دولت باصطلاح ( اما اگرشيوه مسالمت آميز وراه رشد غير سرمايه داري به شكل سياسي آن 
فوقا تشريح شد درشرايط دولت هاي بورژوائي تجديد نظر به انديشه هاي  ) دموآراسي ملي 

، تطبيق آن درشرايط حاآميت ملاك بوروآرات وتاجر بوروآرات وعدم بستان مترقي باشد د
موجوديت ابتدائي ترين آزادي هاي متداول دموآراتيك آه اآنون مادرآن به سر مي بريم ومحدود 

مند هستند اگر ديوانگي نباشد ساختن اشكال مبارزه درشرايطي آه نيروهاي سياه ارتجاعي قدرت 
  . ابي است آفتخيانت 

اصول تاآتيكي اساسي ايدئولوژيك پيشرو عبارت از اينست آه درهمه جنبش ها توده ها ضرورت 
وبين رنجبران ودشمنان وي مرز دقيقي اصولي . استقلال وآزادي سياسي رنجبران حفظ گردد 

ي فراموش نمودن اين اصل معن. آشيده شده ، منافع آتي جنبش با منافع آتي آن پيوند داده شود
  . پيشرو مي باشد فرورفتن درمنجلاب تجديد نظرناشيانه در اصول جهان بيني 

بناءاز سلسله مسايلي آه فوقا ذآر شد چنين بر مي آيد آه دولت باصطلاح دموآراسي ملي يك تجديد 
نظرتام وتمام درجهان بيني علمي و پيشرو پيرامون مسئله دولت و دگرگوني جهش سياسي مي 

نجبر نخستين گام درجنبش هاي عميق طبقه ر: " سياسي انديشه هاي مترقي آه  باشد زيرا اين اصل
  . بكلي فراموش شده است . " بالابردن آنها به مقام طبقه حاآمه است 
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آاسه ليسان درگاه اربابان زرهرچه ازچرنديات خنده آور وهجويات لايعني درچنته هاي مغز بگذار
علم دگرگوني عميق رنجبران در نظار همگان بريزند تا خويش دارند چون شعبده بازان بازاري درا

راه خويش را خوبتر وبيشتر درصفوف رنجبران ومتحدين آن باز مبارزه با اينگونه پندار هاي پوچ 
نموده و گنجينه  دانش پيشرو را بيش ازپيش غني نمايند و ما يقين آامل به اين تز فنا ناپذير داريم 

  .رگوني جهشي بدست خود رنجبران غير ممكن است آه آزادي طبقه ستمكش بدون دگ
   

  ترانهوان ځد
  س ، م

  هـــــآډ وينه له پته         ي مي ښرگ رگ آ پهدتن 
  آـــــهډ له شجاعته         بياه پس په جوش راغلي د

  آـــــهډ ه ـــده له غيرت        يــــــــــــــــنش راريدلي ف
  ـــــهآډ ه ټده له قدر        ليـــــــــوراغګنځپه غور

  ي داــــــــــــيدلي شړنه سآـــــه ډ داله همته 
  نه ورآيدلي شي دا نه چپ آيدلي شي دا

  همــــدوآه آيدي نش          ثال ــــدعبرت بل مزه 
  هــــــنشممحوآيدي           ياـــزه يو طاقت په دن
  انته جهان جورومځ          ورهـــزه په ويستلي ت
  مړؤوــن جزه گلستا          هــــــدا دزروانو خون

  مړؤجــونوي انسان           له دي محكومه افغان
  مړؤجــوخپل درمان           دقام دردو لره زه 

  يـندوي مي نشړخو د سترگي هم اوباسه 
  ه خو دروي مي نشيړپشي مي هم ماتي آ

  هــــنشمدوآه آيدي           زه دعبرت بل مثال
  هــــشمــنمحوآيدي           زه يو طاقت په دنيا
  نـــــــــمښد ظالمانو          طرزه دمزدورپه خا

  مـــــــــنښد دبزگرانو          اــــزم يږيآله هير
  مـــــــــنښد دمفت خورانو          گريـــيم دآارگرمل
  مـــــــــنښد درنجبران           مهــلي يړديري خو

  يــــــهضموي مي نشلي يمه خوړآه ني خو
  ه آوي مي نشيځبل  ړزه يم له زهرونه جو

  هــــدوآه آيدي نشم          الزه دعبرت بل مث
  مهـــــــمحوآيدي نش          زه يو طاقت په دنيا

  يـــفرار وي مي نش          زه دسيندونوموج يم 
  پري بندوي مي نشي          ه ويڅخس اوخاشاك به 

  يـپه شا آوي مي نش          مږيـــــرچنگټټزه به 
  يــپخلا آوي مي نش          ك يم ورته ډله قهرو 

  رمانو قافلهزه د محكومه اولس درا
  لهـــــــدارتجاع دقانون د ورآيد قاف

  شمهـــــدوآه آيدي ن          زه دعبرت بل مثال
  شمهـــــــمحوآيدي ن          زه يو طاقت په دنيا
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  ازفولاد
  

  نداي سازندگان تاريخ
  

غذاي آه بتواند حد اقل انرژي برايم توليد آند نخورده ام ، تا مغزم خوبتر باورآنيد درطول زندگي 
آنچيزي آه اعتراف مي آنم . آند وچند صحفه ازهنروادبيات رادرخدمت خقل تقديم آرده بتوانم آار

نمي دانم ازآجاشروع آنم ، شكست پشت . عبارت ازدردها، ناله ها و شب زنده داري هاست 
  . شكست ، درد به تعقيب درد 

ه از شوره و نم ميخواهم از چهارچوآات آلبه خويش صحبت راشروع آنم آه ديوارهاي آن فشرد
. بازهم يادآور مي شوم ازاينكه سخت تكليف ده و طاقت فرساست . بلي اني ازآن من است . است 

از دست انسانهاي آه زندگي دل انگيز را آه . زنده به گورها . مسلول و مفلوج شدم ازاين زندگي 
و دست رنج ما را سازنده نعمت هاي آن ما رنجبران وآارگران مي باشيم براي ماجهنم  ساختند 

  .درراه هاي نامشروع خود بكار مي بندند واز هيچگونه بيدادگري دريغ ندارند 
اما . آخرهرانسان آه زنده است ميخواهد زندگي آند واز زيبائي هاي زندگي لذت برد 

  . اينطورزندگي نه ، زندگي حسابي 
راي سرآوب آردن طبقه ايكه نداي ما رنجبران براي بهبود زندگي تمام رنجبران وتوده ها و هم ب

  .زندگي را براي ما مرگبار ساخته است ، مي باشد 
قدرت واستعداد ما رنجبران ازآنها بيشتر است زيرا آه آفريننده نعمت ها ما آارگران  ورنجبران 

  . دنيا از ما ونابودي از انسان هاي بيداد گراست . مي باشيم 
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